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 کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران سبك آذربايجانی
 (ين بیلقانی، فلکی شَروانیخاقانی شرَوانی، نظامی گنجوی، مجیرالدّ)

 غلامرضا حیدری

 چکیده
حرف از حروف و نيز نخستين اوّلين حرف الفباي زبان فارسي و عربي است ، (همزه)آ، الف، ا،       

الف در ادبيّاا   . الف، رمز برُج ثور است. جمّل نماینده عدد یک است حساب  بهجمّل و ابجد بوده و 
عرفاني و کلامي و فلسفي کنایه از ذا  یکتااي احادیت، روا اع،اع، عاالع دجریاد و دفریاد و سار         

، یکي فرد  منحصربههاي  ة شکل و جایگاه خاص و برخي از ویژگيواسط  بهحرف الف . است... بيچون
روف در ساخت مضامين بکر و فضااهاي شااعرانه و درکيباا  و دربيارا  ن از و      از پرکاربرددرین ح

سبک آذربایجااني یرنايخ خانااني شاارواني، ن،اامي       بزرگ اي ظریف ادب پارسي بویژه در اشرار شرر
سااب،، پيواوا،   در اکثر اشرار ایان شااعران، الافخ    . گنجوي، مجيرالدّین بيلقاني و فلکي شارواني است

الافخ م،رارس سارافرازي،    . ند موزون، استوار، مستقيع و رعنا اسات  الفخ نمادِ. استصدرنوين، نامور 
الاف واون   . عاش، بالاي خود اسات الف، . سربلندي، لاغري، ضرف، نيام، استقامت، نائع بودن است

الاف،  . و دوزبان، در عين داشتن زباان، خااموا اسات    دار زبانالفِ . سرکش دارد، پس سرکش است
الفخ عریاني، . ي، فقر، گدایي، عدم و درک اوصاف استزيو يبالفخ نماد . دیآ يمب حسا فقيردرین به

الفخ م،ررس دنراایي، دجارد، دفارد،    . کند يمي، ميان بستگي و آراستگي را به ذهن متبادر سر يبشادابي، 
جملة . شود يمآفرینش الف با نقطه آغاز . و ساکن است حرکت يبالف، . صدانت، درستي و پاکي است

الف، نماادِ خراردي و    .الف، اوّلين حرف آفرینش است. گردند يمروف و اعداد بر محور حرف الف ح
ي پرکاربرد ادب پارسي است و شررا در دصااویر و  ها به موبهالف یکي از . کووکي و ریزي هع است

نناد  را باه الاف ما  ... مضامين شرري، خار، هلال ماه، عصا، نلع، انگوت، سرو، ماه نو، کمار باریاک و  
دراین مقاله سري شده است به کاربرد ادبي و هناري حارف الاف در اشارار شااعران سابک       . کنند يم

 .آذربایجاني پرداخته شود
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 مقدّمه

در پرنة ادب پارسي، شاعران و نویسندگان با عنایت به شکل و حالت و ویژگي حروف، دست      

زنند و با خل،س درکيبا  و عبارا  و درابير و دصااویر ن از از ایان     هاي بکري مي ن آفرینيبه مضمو

در عالع آنرا هر حرفي جاني دارد که باه زباان   . برند نحو مطلوب برره مي علائع ظاهري حروف به

، گویااي  الفف  با دیگران سخن ماي گویاد، زمااني زباانس    ... حالت، ایما، رمز، کنایه، ارزا، مقام و

گویاي دنگي، شاکن،، خراردي    ،میمني زبان زما... ندي، کويدگي، راستي، صدانت، فقر، عریاني وبل

. اسات ... ، زباان گویااي  نون زماني زبانس... ، گویاي خميدگي، کوژي، نادواني ودالزماني زبان ... و

را  الفف  یابند و بر پایاة هماين نگارا،    ها ارزا و مقدار نيز مي حروف در خلال این گونه نوشته

ماي  ... را نمودي از د را نمودي از عدد سه و ج را نمایانگر دو و بدانند و  نمودي از عدد یک مي

ق آن دراابير و  خل،س دصاویر، مضامين، درابير و درکيبا  ن ز و ظریف با حروفي که خود خلا . دانند

و جناا  و دیگار   که واشني ایرام  نمایاند و آنجا درکيبا  هستند، ن زي و ظرافت کار را بيوتر مي

 و ونتي دصاویر ذهني شود وندان مي هاي ادبي بدان افزوده ميوود ملاحت و سلاست آن صد آرایه

 کناد،  هاا فاراهع ماي    بساتري مناساب باراین    اد نویسنده وشاعر،لي ناشي ازذهن و نریحة ونو دخيّ

 . آورد خواننده را به وجد و شور و نواط درمي

 

 یّت و بیان مسألهاهمّ

ه شاررا و نویساندگان باه آفارینش دصااویر، مضاامين، دراابير و        عنایت به گستردگي دوجّبا       

شاکل و جایگااه    ةواساط  کاه باه   الف ویژه حرفه ب درکيبا  به مدد شکل و حالت حروف الفبا،

فرد، یکي از پرکاربرددرین حاروف در سااخت مضاامين     به هاي منحصر از ویژگي  و برخي خاصّ

و دربيرا  ن ز و ظریف ادب پارساي اسات، باه دامناة کااربرد       درکيبا  بکر و فضاهاي شاعرانه و

درخل، دصااویر شارري و هناري شااعران پرناة ادب پارساي باویژه شااعران سابک           الفحرف 

وگارر در   پاردازیع و باا گوات    اند، مي ي داشتهه خاصّدوجّ الفآذربایجاني که به دصویرسازي از 

دصاویر، مضامين، درکيبا  و درابير برساخته از شاکل و  مجموعة اشرار این شررا، به برخي از این 
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کنيع، هروند در بساياري از ماوارد در سااخت فضااهاي شااعرانه، از       اشاره مي الف حالت حرف

 .دداخل و خلط دیگر حروف در دامنة حروف دیگر، گریزي نيست

 

 پیشینة تحقیق

 هناري و ادباي در آغااز راهِ   اگروه شرراي سبک آذربایجاني از ن،ار جایگااه خلا، مضاامين           

هاي برد خود یرني سبک عراني و بویژه سبک هندي  نسبت به دوره ،هاي ادبي و هنري ن ز آفرینش

سااخته از حاروف    ها به خل، درابير و درکيبا  و مضامين بر ه آنا دامنة محدود دوجّنرار دارند، امّ

، کمتار مقالاه و   الفهنري و دصویري  کاربرد ادبي و ، باعث شده است دا در زمينةالفالفبا بویژه 

هروند درکنار دحقيقا  اصلي، در حاشايه، باه صاور  پراکناده و ماوردي و      . دحقيقي ارائه گردد

، به نکاا  خاوب و گرانقادري اشااره     الفه شاعران این سبک به حرف مختصر درخصوص دوجّ

و شرراي آن، انجام نوده اي در این راستا در پرنة سبک آذربایجاني  شده است، ولي دحقي، و مقاله

در  اي براي پرداختن به دیگر حروف الفبااي فارساي،   دواند زمينه است و مقالة زیر در نوع خود مي

هروناد نگارنادا ایان    . هاي ادبي دیگر باشد در در سبک اي وسيع ي در دامنهسبک آذربایجاني و حت 

در سبک خراساني و سبک عراني را الف مقاله، در مقالا  دیگر، کاربرد هنري و ادبي و دصویري 

 .و سبک هندي نيز مورد بررسي نرار داده است

 

 الف جايگاه ادبی و هنری

 همزهبرخي  هروند. نام نخستين حرف الفباي زبان پارسي و عربي است، (همزه)الف، آ، ا،        

ا امّ ،دارند يمهایي را براي آن دوبيان  و دفاو  آورند يمدومين حرف الفبا به حساب  الفرا پس از 

 دهناده  نوانکه  کنند يمضبط ( لام، الف)لا را به صور  الف . ندیگو يمالف را نيز  همزه، عموماً

اولّين حرف از حروف جمّال   الف،». ندیگو يمالف مقصوره و الف ممدوده نيز . همزا ساکن است

وز یکوانبه  در جدول دقویمي علامات ر . و ابجد است که در حساب جمّل نماینده عدد یک است

کنایه از  ،ل وي و کنایي، در شرر برخي از شاعران عارف و متصوّفه ادب پارسي ن،ر از الف،. است

ذا  یکتاي احدیت، لفظ الله، وحد ، روا اع،ع، سيّد دو عالع، مرترس آدم، باطن و حقيقت واحاد،  
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« .اسات ... بيچاون و باطن نرآن، جوهر فرد، عقل اوّل، جبرئيل، جوهره، عالع دجرید و دفریاد، سار    

هاا کاه در اشارار شارراي بازرگ سابک        ، که در زیر به برخاي از آن (311: 3111خلف دبریزي، )

 .شود مياشاره  اند داشتهآذربایجاني بازداب 

ة واساط   باه آفریناي،   علاوه بر درابير ل وي و کنایي، از دیدگاه ادبي و هناري و دصاویر  الف حرفِ 

 ، یکي از پرکاربرددرین حاروف فرد  به منحصرهاي  ویژگي و برخي شکل و حالت و جایگاه خاصّ

 :در ساخت مضامين بکر و فضاهاي شاعرانه و درکيبا  و دربيرا  ن ز و ظریف ادب پارسي است

وون در آغاز و شروع حروف الفبا نرار داردخ پس ساب،، پيورو، پيووا، صدرنوين، ناامور،   الف، -

ن بيوتر و بردر از همه است و پايش از هماه باه شامار     مرروف و باکمال است و ردبت و جایگاه آ

 .دیآ يم

ندّ . استخ پس م،ررس سرافرازي و سربلندي است وخع  چيپراست و کويده و افراشته و بي الف،  -

و نامت موزون، استوار، کويده، راست، مستقيع و رعنا و آراسته، بویژه محبوب و مرووق را به آن 

سر بر آسمان دارد و عاش، ندّ و بالاي خود  الف،.ر در دل جاي داردنامتِ یا الفِ. دهند يمنسبت 

 .بالد يماست و بر آن 

و  انيا م نيز باریکي و هلالاي کمار،   و ،عدم ،ضرف لاغري،. باریک و نازک و کويده است الف، -

 .دهند يماندام را به آن نسبت 

نمااد نياام و ایساتادگي،    ة شکل ایستایي و استقامتي و جایگااه آغاازین حاروف،    واسط به الف، -

هااي خاود    بر نادم  الف،. است... بودن و نائع ي وندم  ثابتاستقامت، استواري، سرپایي، عمودي، 

 .سوار است و برپا و سرپاست

ي، زيا و يبا و نيز فاند نقطاه اسات، م،رارس ناداري،      رديگ ينماز حرکا  را  کدام چيهوون الف،  -

دست در امکاان نادارد و بار    الف، . است... ک اوصاف ومفلسي، فقر، گدایي، عدم، نيستي، فنا، در

 .هيچ افتاده و در بند هيچ است

 الف،. کنند يمدربير الف به سایبان، کلاه، داج، افسرس  الفاز مدِ . بر سر دارد ، مد و سرکويالف -

وون سرکش دارد، پس سرکش هاع  . ة این داج و کلاه، کلاهدار و داجدار و سپردار استواسط  به

 .است
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 .کنند يمدربير  الفي سر يبدر شکل و حالت نوشتاري، سر ندارد که از آن به  الف، -

وون در آغاز حروف با نامتي استوار و کويده و ایستا نرار دارد و کلاهي هع بر سار داردخ  الف،  -

 .دهند يمسپرداریي را به آن نسبت 

اني، سرگواتگي، جناون و   خودخ م،رارس حيراناي، سارگرد    ة شکل و حالت خاصّواسط  به الف، -

 .گردد ينم برا از عو، ، امّگردد يماز عو،، به سر الف، . عاشقي است

دربيار  الفف  زبااني   و یاا باه دو   الفوون در شکل نوشتاري، دو سر دارد، از آن به زباانس   الف، -

د و زبان دار دو الف. زبان، با وجود داشتن زبان، خاموا و ساکت است زباندار و دو الفِ. کنند يم

 .نيست زبان و متمل ، و دورو ا دوزباني است امّ دو

 .است... ي و آرامش وکدحر  يب، م،ررس سکون، رديگ يموون هميوه اعراب سکون  الف، -

خود، ميان را بسته، آماده خادمت و انجاام کاار و حرکات      ة شکل و حالت خاصّواسط به الف، -

 .است

 .م،ررس خميدگي است ه،راستي و  م،ررس الف،. است هشکل راست شده حرف س الف، -

 .شود يمن اگر به شکل نرل درآید دبدیل به  الف، -

و در صور  ادصال، فقط باه حارف نبال خاود      شود يموون از حروف دیگر جدا نوشته  الف، -

حروف منز ه است، پس م،ررس دنرایي، یکتایي، جدایي،  ازجمله، ميل به وصل ندارد و شود يمصل مت 

 .است... زادي، وارستگي، دجر د، دفر د و یگانگي وي، آنينو گوشه

صال با حاروف دیگار هاع، بارخلاف     و در اد  شود يمهميوه به یک شکل و هيأ  نوشته الف،  -

، م،رارس  شاکل   کیا  الففِ رو نیا ازا. شاود  يما ت، نوشته برخي از حروف، بدون د يير شکل و ماهيّ

وون ظاهرا راست و یکتاا و پااک   .است... رویي، راستي، صدانت، درستي، پاکي، وفاداري و یک

 .است

ي هع به نام الف مقصوره دارد که م،ررس خراردي و کاووکي و   ا شدهدر نوشتار، شکل کوداه  الف -

دلس دنگ و خررد و کووک و ناچ کووک هندوانه، طالبي، خربازه و آشايانه و خاناه و    . ریزي است

. ناد یگو يما  الفف را .... مقادار  يبا مکان کووک و هر ويز مختصر و خلاصه و کودااه و انادک و   
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 زیزریرکردن به مرناي  الف الفشدن و الف الفو نيز ... الف کزخع و ی الف کبچه و ی الف کی

 .است شده برگرفتهشدن و کردن از این درابير  شارحه رحهشاو  دکه دکهو  ردخرو 

و از راساتي،  است  وهيپ  راستوون راست و استوار است و جز راستي ويزي ندارد، پس  الف، -

 .اسا  دمامي حروف گوته است

شادن باه    صلا در صور  مت در مردبه اول است امّ ذاداًهروند  .اولّين حرفِ آفرینش است الف، -

 .رديگ يمحروف دیگر، در پایان نرار 

و حاروف ابجاد و    لمّا جحسااب   ازن،ردر شکل نوشتاري، وون شبيه عدد یک است و  الف، -

یگاه و ارزا یک نرار دارد و از طرفي هع بر پایة باور نادما، از باه هاع    درديب حروف الفبا، در جا

نيز که شبيه  صفر، و شود يمي متردّد، شکل گرفته است و آفرینش آن با نقطه آغاز ها نقطهپيوستن 

و دنرا زماني کاه پاس از عاددي نارار گيارد       دیآ ينمیي هيچ است و در شمار دنرا  بهنقطه است و 

و نقطه و صفر و یک، و ارزا عددي پيدا کاردن   الف، درکيبا  مربوط به ابدی يمارزا و کارایي 

ة صفر و نقطه، از فضاهاي شاعرانه برگرفته از این دصورّ واسط  به، و ده و صد و هزار شدن آن الف

 .و باور است

 .شود يمدر این حالت مخفي و پنران  وصل الفِ. دیآ يدرنم، در حالت وصل، به دلف ظ الف -

در شکل و حالت نوشتاري، عریاني، برهنگي، پَرافکنادگي، آشاکارایي، خناداني، شاادابي،      لف،ا -

 .کند يمرا به ذهن متبادر ... ي، زبانداري، آراستگي وسر يب

در ضامن در هنار خوشنویساي و    . شاود  يمساخته  نقطه  سهاز درکيب و از به هع پيوستن  الف، -

از ایان، باه دکث ار و    .به اندازا سه نقطه در کنار هع است مرمولاًالفاطي نيز، امتداد و کويدگي خط 

یک نقطه است،  الف،ي است، ا نقطه الف،درابيري وون اوّل و آخر . کنند يمدردّد از وحد  دربير 

هویدا  الفظرف است و نقطه، م،روف، نقطة وحد  در  الف،یک نقطه است،  الف، مبدأاصل و 

 .بر پایة همين دربير است... ظاهر است و  الف،باطن،  ها نقطهاز نقطه پيدا شد،  الف،شد، 

ي شاکل  ا گوناه  بهحروف و اعداد دیگر یا . ها حضور دارد نطب حروف است و در همة آن الف، -

پس، جملة حروف . دارند را هعالف هستند و یا در ساختار شکلس خود حرفِ  الفد ييریافتة حرفِ 
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. دهاد  يمويز را در جان خویش، جاي  همه الفو  ردندگ يم الفو اعداد، بر محور و مدارس حرفِ 

دراابيري  . کنناد  يما دربيار   الفف، از این به دکث ر و دردّد از وحد  و دکث ر ذا  اشايا  باا مُسامّاي    

نقطاه باود و    الف،اسات،   الفاگر راست شود، همان  ها، شود يمدر همة حروف دیده  الفوون،

در جان همة عالع است،  الف،، دینما يمبی صور   ،الف است، طولس ندِ الف ، خليفةبی. شد دال

 .از این دیدگاه گرفته شده است...مرتدل است و الف،نرایتِ کمالس آفرینش حروف است،  الف،

که نخساتين حارف ابجاد     الف، و به جاي کنند يمي رارمگناها را با حروف ابجد  منجمّان، بُرج -

. آخر يال... و ثور را یک و. نامند يمين بُرج است، صفر و بُرج حمََل را که اوّل گرارند يماست، صفر 

در جایگاه یک در شمار ابجد و صفر در علاع نجاوم و دقابال و دوافا، آن دو از ایان       الفاردباط 

 .کند يمناعده دبريت 

که در بالا بدان اشاره  الفهاي خاص  علاوه بر درابير و موارد برگرفته از شکل و هيأ  و ویژگي -

ي هاا  موابه ي و حت ا  ها به موبهیکي از  الف،، دصاویر و فضاها و مضامين بکر شاعرانه، شد، در خل

در دصاویر و مضامين شرري و نثري ادب پارساي، خاطِ عارار، ماي ،     . پرکاربرد ادب پارسي است

ي شاانه، زلاف بلناد و    ها دندانهخار، ماه نو و هلال ماه، عصا، نلع، آلت دناسلي نر، ابروي کويده، 

محاور، خاط    نگوت، خدنگ، دير، سوزن ديز و باریک، ند و نامت کوايده و ماوزون، خاطِ    دراز، ا

استوا، دار مجازا ، شموير، خط و اثر ناشي از دازیانه و شلاق، کمر و ميان باریک و نازک، زخع و 

شکاف ناشي از ضربة شموير، شکاف و شيار، دل و سينة دنگ و کووک، ناله و آه کويده، هرويز 

 .ندیجو يمو یا در مقام موبه از آن برره  کنند يممانند  الفبه ... ومقدار يبع و اندک و مختصر و ک

اسات از دیگار    الفف درابيري با نمود و نوانه بردر و عالي که برگرفته از ارزا و جایگاه بردار   -

درکيباادي  . اسات  الفف دوجّرا  شاعران و نویسندگان در ایجاد درکيبا  شاعرانه و ادبي با حارف  

کاه نواانةبزرگي و ساربلندي و    ... مردماي  الفِسخن،  الفِعدل، الفِعلا،  الفِعز  ،  الفِون و

 .روند يمبه شمار  دست نیازااست، ... بردري و درالي و

... آه  الففِ اطرناا،   الفِاستوا،  الفِبالا،  الفِاستقامت،  الفِنامت،  الفِو نيز در درکيبادي وون  -

در  رفتاه  کاار   باه  و مدِ و سارکشس  الفشاعرانه و ایرامي، به حرفِ  در یک فضاي که نیاعلاوه بر 
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ت کويدگي و ایستایي و امتاداد آن در سااختار کلماه، دأکياد     ساختار کلمه و واژه، اشاره و بر ماهيّ

ي برسااخته از آن نياز کاه از کوايدگي و     ها واژه، به شکل استوار و ایستا و کويدا ظاهري کند يم

آه، عالاوه بار    الفِدر درکياب   مثلاً. کند يممتأث ر و برخوردار است، دوجّه لف اایستایي و استواري 

و یاا در  . و کويدگي مدِ آن، امتداد و دداوم و کويدگي آه نيز مادِ ن،ار اسات    الفکويدگي حرف 

 .شود يمدوجّه  کلمه نامت، به ایستایي شکلس ظاهري نامت، الفِنامت علاوه بر  الفِدرکيب 

ها کع  که درداد آن... دنرا و الفِراست،  الفِیکتا،  الفِ، دنه کی الفِمستقيع،  الفِ درکيبادي وون -

کاه گرشاته از    اناد  شدهساخته  الفنيز نيست، درکيبادي هستند که با درکيبس صفتِ شاخصس حرفِ 

 .کنند يم، یک فضاي زیباي هنریي را هع ایجاد روند يمیک درکيب دستوري به شمار  که نیا
 ب جهان است و هرکه زاهل جهفان ز هرچه زي

 
 چفففون صففففر و الفففف، تهفففی و تنهفففا   

 
 شاه شاه است و الف هم الف ارچفه بفه نقف    

 
 ای نیفففزا شفففاه، ای قلفففمر ت  فففة ن فففر 

 
 الففف راسففت صففور  صففواب اسففت لففیکن

 
 داری شفده  همفزه مسفمار و الفف   « اان  »از 
 

 الفففف را بفففر اعفففداد مرقفففوم ببینفففی     
 

 زو ديففد آن نمففاز کففه قففالم بففود الففف     
 
 ا جدايی زين و آن بر سر نشینی چفون الفف  ت
 

 مرا چفو صففر تهفی دار و چفون الفف تنهفا       
 (31: 3131خاقانی شروانی،)                     

 چفففون تیفففر و قلفففم، نحیفففف و عريفففان 
 (134:همفففان)                                     

 انففد بففاحروف دگففر  در سففوخر آمی  ففه   
 (331 :همفففان)                                     

 از نقطفففة دولفففت،الفِ عفففز  و علايفففی   
 (413: همفففان)                                    

 اگفففر کفففه شفففود هفففم خطفففايی نیفففابی 
 (433: همففان)                                      

 کافهفا خفوان آمفده    بر چنین داری ز ع مت
 (131: همان)                                      

 کفففه اعفففداد فرعنفففد و او اصفففل و والا  
 (538: همفففان)                                     

 راکفففم بمانفففد دال و تشفففهّد نمفففود لام  
 (113: همفففان)                                     

 م در زمفان چون بپیوس ی به پايفان اوف فی هف   
 (128: همان)                                       
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 کف   چون در اسد رسیدی چون سنبله سفنان 
 

 هفففر دو الوفنفففد و از سفففر دو الفشفففان   
 

 خسفففروان وارر قفففدل الفففف ،هنگفففام بفففار
 

 نه به بدری برسفد هرکفه هفلال تفن خفوي      
 

 از پی میم مملکت، زان سرر رمف  چفون الفف   
 
 قدّی و شفايد کفه وففا هفیا نفداری      الف تو
 

 لفففف عاشفففق بفففالای خفففوي   ای چفففو ا
 

 زلففففِ سفففیه  بفففه شفففکلر جیمفففی    
 

 از آن نقطفففه کفففه خط ففف  م  لفففف بفففود
 

 گففففر الفففففی مففففرب پخرافکنففففده بففففا 
 

 از ضربت الف سان کردی چو سفین و دالف   
 (225: همفففان)                                     

 از پی میم است جنف  نفز پفی کفاف اسفت     
 (53: همان)                                         
 ل بففادابففدال، دا در خففدمت تففو چففون قففد 

 (313: 3148فلکی شفروانی،  )                   
 وار تفو چفون نفون نکنفد     بفالای الفف   پی 

 (25: همفففان)                                      
 ة کففوه قففاف را، کففاف کنففد گففه  عففان قل فف

 (383: 3185بیلقففانی، )                            
 زانکه من دانم وتو هم کفه الفف هفیا نفدارد    

 (233: همفففان)                                     
 الففف تففو بففا وحشففت سففودای خففوي     

 (18: 3131نظامی گنجوی،)                      
 قفففدّ  چفففو الفففف، دهفففن چفففو میمفففی

 (888: همفففان)                                     
 ن سففف ین جنبشفففی کامفففد الفففف بفففود  

 (155: مفففانه)                                     
 ور نففه چففو بففی، حففرف سخففرافکنده بففا   

 (18: همان)                                        

 به ایستایي و کويدگي و استواري و آغاازگري حارف  . آدم در کلمه و واژا الفحرف :الفِ آدم*

 .نيز دوجّه دارد آدمدر آغاز کلمة الف

 امّففففی گويففففا بففففه زبففففان ف ففففی  

 

 سففففففی از الفففففففِ آدم و مففففففیمر م  

 (33: همان)                                         

. مانند الف از ب نوناختن، الف با را نوناختن، راسات از کا، نواناختن   » :الف از اُش رندانس ن*
« .سواد و نادان و جاهل و ناآگاه بودن کنایه از بي/ .کنایه از ندر  دوخيص و درک نداشتن درکيب،

 ( زیر الف: 3131مرين، )



      
 

 
  

    

 ...كاربرد ادبي و هنري حرف الف در اشعار شاعران سبك            311
 

 مففن آن کسففم کففه الففف نففدانم از اُشفف ر  

 

 بففالا زر ب فف  و جففرم ب شففايی  تففو پیففل 

 (112: 3185بیلقانی،)                              

الفف  ، کاه  جفیم  وبا  والف با عنایت به شکل حروف  :جیم به راس ی جدا گش ن والف از با *

کياد بار راساتي و درساتي،     عالاوه بار دأ   هع م،رر ناراستي وکجي است، جیم وبا م،رر راستي و 

 .ت استکنایه از عدم دواف، و دناسب و سنخيّ درکيب،

 به راس ی رسی اندر جهان وحفد  از آنفك  

 

 وجففیم گشففت جففدا الففف بففه راسفف ی از بففا 

 (3: همان)                                          

ة درلايع خاموشاي   سه حرف آغازین الفبا را بر لوا و دختا :الف ب   بر لوح خاموشی نوش ن*

دأکيد . یاددادن خاموشي و سکو . کنایه ازآغاز به درليع خاموشي و سکو  کردن درکيب،.//نوشتن

جرت درليع و  هاي ندیع، خانه اشاره به این دارد که در مکتب.// و امر به خاموشي و سکو  کردن

را که جزو اولّين حروف ابجد و الفبا است بار  ب و سپس  الفیاددادن حروف الفبا، ابتدا ، حرف 

نوشتند و  و در نرایت، کلما  را مي. کردند دا آموخته شود نوشتند و دکرار مي روي دخته و لوا مي

 .  آموختند ها را به مترل ع مي کردند و آن دکرار مي

 مرا بر لوح خاموشیالف ب   نوشفت اوّل 

 

  درمان درد سرزبان است وزخاموشی است که 

 (211: 3131 ،خاقانی شروانی)                  

پاریرد و   اي ندارد و هيچ اعاراب و حرکتاي نماي    هيچ نقطه الف،وون :ندارد (هیا چیزی،)الف*

ظاهري لخت و عریان دارد و دنرا و فرد و دک است، از آن به نداشتن ثارو ، درویواي و فقار و    

. ردخ مثلي مورور بر شناساندن الفبا به کودکان استهيچ ندا الف،و نيز  .//شود دربير مي الفنداري 

با، یکي به : گفت دادن حروف الفبا به کودکان و مبتدیان، مي خانه براي یاد رسع بوده که مرل ع مکتب

 .الف. ک.ر. زیر دارد، دا، دو دا به سر دارد، الف، هيچ ندارد و من،ور نقطه بود

 چففففون الففففف آراسفففف ه مجلسففففی    

 

 د کفه وففا هفیا نفداری    تو الف قدّی و شاي

 

 هفففیا نفففداری چفففو الفففف م فلسفففی     

 (18: 3131نظففامی گنجففوی،)                    

 زانکه من دانم و تو هم که الفف هفیا نفدارد   

 (233: 3185بیلقانی،)                            
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 مفیم  الفف، دال، است که از حروف  آدم کنایه از لفظ و کلمة.// م، د، اسه حرف  :الف دال میم*

 .شود ساخته مي

 چهار اصل وچل صباح که هستيك قیام و به

 

 او بففود نقطففة حففرف الففف دال مففیم را    

 

 از اين سه معنی الف دال و مفیم بفی اعفراب    

 (83: 3131خاقانی شروانی،)                     

 کامد چهل صباح و چهل اصفل و يفك قیفام   

 (113: همان)                                     

به مرناي  آسیب، کلمه و لفظ سیببه آغاز لفظ  الفبا افزودن حرف :الف در اولّ سیب افزودن*

 . درکيب، کنایه از رن، و آسيب رسانيدن است.// صدمه به وجودمي آید

 سفففیب صففففاهان الفففف ففففزود در اوّل  

 

 تفففا خفففورم آسفففیب جفففانگزای صففففاهان 

 (183: همان)                                       

مانند سوزن، باریک و راست و ديز  الفِ. شود وار، باریک نوشته مي که سوزن الفی :الفِ سوزنی*

 (331: 3134سجادي، . ک.ر. )و نافر

 نیففزه و بنیففاد کفففر   ،چففون الففف سففوزنی 

 

 کرده خفراب و يبفاب   ،چون بن سوزن به قهر 

 (44: همان)                                       

شبيه عدد یک است و از ن،ر حساب جمّل و  در شکل نوشتاري،الف  (:صفر، الف) الف، صفر*

در هنار خوشنوساي و    حروف ابجد و درديب حروف الفباا، در جایگااه و ارزا یاک نارار دارد،    

نياز شابيه نقطاه     صفر. مرمولا به اندازا سه نقطه درکنار هع است الف،خط اطي، امتداد و کويدگي 

آید و دنرا زماني که پس از عددي نرار گيارد، ارزا و   و درشمار نمي است و به دنرایي هيچ است

که نخستين  الفکنند و به جاي  ها را با حروف ابجد نامگراري مي منجمّان نيز، بُرج. یابد کارایي مي

نامند، و ثور را یاک   مي صفرگرارند و بُرج حمََل را که اولّين بُرج است،  مي صفرحرف ابجد است 

در علع نجوم و دقابال و دوافا، آن    صفردر جایگاه یک در شمار ابجد و  الفاردباط . رالي آخ... و

، باه دهاان   صففر ، به نامت کويده و موزون مرووق و از الفو از . کند دو از این ناعده دبريتّ مي

درکال،  . هاي مرووق و محبوب درکنار هاع اشااره دارد   دنگ و خررد مرووق و درنرایت به زیبایي
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واسطة صفر و نقطة  ، بهالفکردن  و یک، و ارزا عددي پيدا صفرو نقطه، و الف رکيب دقابل و د

 .الف .ک.و نيز ر. مقابل آن، از فضاهاي شاعرانة ادب پارسي است

 کفففه الفففف چفففون بشفففد از منفففزل يفففك 

 

 ز هرچه زيب جهان است و هرکه زاهل جهفان 

 

 چفففون صففففر و الفففف، تهفففی و تنهفففا   

 

 کفه نیسفت    به هم بوند الف و صفر پس مگوی

 

 صففففر بفففر جفففای الفففف کفففرد  بفففا  

 (384: همان)                                     

 مرا چو صففر تهفی دار و چفون الفف تنهفا     

 (31: همففان)                                      

 چفففون تیفففر و قلفففم، نحیفففف و عريفففان

 (143: همففان)                                    

 ف در جهففان صفرآسففاخففدن  هم ففو الفف

 (2: 3185بیلقانی، )                            

کنایاه   که ک، است، ،الفِ کوفیبا دوجّه به شکل خاصِ.// در خط  کوفي الفحرف  :الفِ کوفی*

 که عریاان اسات و ويازي نادارد،     الفِ کوفی، با دوجّه به شکل خاصّ.// از هرويز خميده و ک،

: 3111رامپاوري،  . ک.ر.)و نيز کنایه از آلت دناسلي نر.// پولي است و بي سيمي کنایه از نداري و بي

37) 

 نففزدِ رلففیس چففون الفففِ کففوفی آمففدم    

 

 آن ففه از آن مففال در ايففن صففوفی اسففت   

 

 روم سففار مففی سففرفکنده، خجففل چففون دالر 

 (515: 3131خاقانی شفروانی، )                

 مفففیمر مطفففوِّ، الففففِ کفففوفی اسفففت  

 (11: 3131نظامی گنجوی،)                   

کاه باه   . ، کنایه از راست و کا، نونو الف با عنایت به شکل حروف .// ا، ندو حرف  :الف نون*

را باه   ان و آن ، که با هع لفاظ و کلماة  نونو  الفدرکيب دو حرف  .//ه داردنيز دوجّ خطوط ط را

 .آورد وجود مي
 نام شه زان اوّل و آخفر الفف کردنفد و نفون    

 
 لفك  رفرا برن ابفد بفی  ازيفن     م يعنی اندر  

 (111: 3131خاقانی شروانی،)                 
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 (331: 3134ادي، سجّ. )افتد ظ ميآید و در دلف  وصل به لفظ در نمي الفِ :الفِ وصل*
 بدان که چون الفف وصفل باشفم از خفواری    

 
 کففه نففام نبففود و بیننففد خلففق ديففدارم     

 (253: مانه)                                     

و یاا  ( به مرني اطاعت کردیع ماا )ا عنا ة در دو طرف کلم الفاشاره دارد به دو  :های ا عنا الف*

در صاور  و شاکل    «ا»و یک  ا عنادر اول و آخر  «ا»، که شامل دو ا عنادر ابه دربيري دیگر سه 

اف طران و اطرناا،   در اطار  الفف ، و نرارگرفتن و ایستادن ا عنا با دوجّه به شکل کلمة درکل .// ط

باه    عفن، با دوجّاه باه لفاظ    .//  کند داري را به ذهن متبادر ميبر ایستادگي و آمادگي و نيز طاعت

 .ل طرنه و سرزنش نيز اشاره دارددحمّ
 ام پفففی  و پفففس  عفففن  چنفففان اِسففف اده

 
 هففای ا عنففا  کففه اِسفف اده اسففت الففف    

 (28: همان)                                       

 

 ا  ديگرترکیب

هع اشااره   میمر مسی و  دارد آدم در لفظالف اشاره به حرف  الفِ آدم :از الفِ آدم و میمر مسی *

دا زمان دول د  به کنایه یرنيخ از آغاز آفرینش و خلقت حضر  آدم.// دارد مسی درلفظ  میمبه حرف

  مسيح ظراور  کنایه از آغاز آفرینش و خلقت آدم دا آخرالز مان که حضر(.//عيسي)حضر  مسيح

به کنایه یرنيخ دمامي پياامبران و  .//جنگد مي کند و در رکاب او بيرت مي( ع،)کند و با امام زمان مي

 (1131: 3133دهخدا، . ک.ر). ل دا آخردوسرا یرنيخ از آغاز دا حال، از اوّ
 امّففففی گويففففا بففففه زبففففان ف ففففی    

 
 از الفففففففِ آدم و مففففففیمر مسففففففی    

 (33: 3131ی،نظامی گنجو)                     

 هروند به مستقيع و ایستا واستوار و محکاع  :دال کردن اسد وسان، چون سین  از ضربت الف*

به واسطة شکل خاصِ آن، شکنندگي و خرردشدن  سینمانند سنان اشاره دارد و از  الف بودن ضربة

ي را اراده کارده  با دوجّه به شکل خاصِ آن، خميدگي و زبوني و نادوان دالرا اراده کرده است و از 

 دالو سفین  و  الفف نيز دوجّه دارد که از درکيب این ساه حارف    اسد است، به شکل لفظ و کلمة

 .     شود دوکيل مي
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 چون در اسد رسیدی چون سنبله سنان ک 

 

 ازضربت الف سان کردی چوسفین و دالف    

 (225: 3131خاقانی شروانی،)                 

( احیرناي  ) احمفد  کنایه از بخش آغازین لفاظ و کلماة   درکيب، :رااقلیم دادن الف، حلقة حیّ *

و یا اعتبار و  شود که از آن به انليع دادن الف به حلقة حيّ دوکيل مي حو  الفاست که از پيوستن 

دواند اشاره به اضافه شدن الاف   و نيز درکيب مي.// کند دربير مي ولایت بخويدن الف به حلقة حيّ

و یاا اعتباار و ولایات     باشد که از آن به انلايع دادن الاف باه حلقاةحيّ     حمدبه آغاز کلمه و لفظ 

 .را ایجاد کرده است احمدنتيجه، کلمه و لفظ  دربير کرده، و در بخويدن الف به حلقة حيّ

 حلقفففة حفففیّ را کفففه الفففف اقلفففیم داد 

 

  فففففوِ ز دال و کمفففففر از مفففففیم داد 

 (33: 3131نظامی گنجوی،)                    

 .دارد انبیاءدر اول و آخر کلمه و لفظ ا اشاره به دو حرف  :و آخر انبیاء شدن الف اولّ*

 هم ففو الففف راسففت بففه عهففد و وفففا   

 

 اوّل و آخفففففر شفففففده بفففففر انبیفففففا  

 (33: همان)                                     

شااه، یرناي   ضمن اشاره به ناام پاد  تخاناني در این بي :اولّ و آخر نام شه را الف و نون کردن*

 نفونر و خميده به اعتباار   الفهاي راست  به اعتبار  است، به خط  نو آخر آن  ااخستان که اوّل آن 

 .ط را نيز دوجّه دارد

 نام شه زان اوّل و آخر الفف کردنفد و نفون   

 

 لفك  رفرا برن ابفد بفی  ازيفن     يعنی اندر م  

 (111: 3131خاقانی شروانی،)                 

 .آید به وجود مي باداز  الفاست که با حرف  بد کنایه از لفظ و کلمه :بادِ  بی الف*

 خاک و بفادی کفه بفا تفو م  لفف اسفت      

 

 خففاک بففی اِلففف و بففاد بففی الففف اسففت  

 (321: 3131نظامی گنجوی،)                  

در درديب حروف ابجد و الفباا در مردباة    الفاشاره به این دارد که  :ت  ة اولّ، الف نق  بس ن*

براي یاددادن حروف الفبا براي نوآموزان و مترل مان، ابتادا  حارف    اوّل نرار دارد و از طرفي دیگر،

کردناد داا    نوشاتند و دکارار ماي    را که اولّين حرف ابجد و الفبا بود بر روي دختة و لاوا ماي   الف
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لوا محفوظ  براین باور نيز دأکيد دارد که نخستين حرفي که از نلع آفرینش خدا بر.// آموخته شود

 .الفک .ر. بود الف نقش بست

 ت  فففة اوّل کفففه الفففف نقففف  بسفففت  

 

 بففففر در محجوبففففة احمففففد نشسففففت  

 (38: همان)                                       

 مفیم و دهاان را باه    الفو ند را به جیم علاوه بر ساختار دوبيري، که زلف را به  :جیم الف میم*

آید و در بيت برد، بدان  که از درکيب این حروف به وجود مي مجا مانند کرده است به لفظ و کلمة

 .اشاره شده است دوجّه دارد

 جیمفففی  زلففففِ سفففیه  بفففه شفففکلر  

 يعنفففی کفففه چفففو بفففا حفففروف جفففامم

 

 قففدّ  چففو الففف، دهففن چففو میمففی     

 نمففففای نففففامم  شففففدجام جهففففان 

 (888: همان)                                     

و ازحالات   الفف حلقاه درآمادن    ه کنایه یرنيخ به حالات حلقاه  ب :چون حلقة زنجیر آمدن الف*

به شکل کويده و برافراشته .// است الفشدن و دابدار گوتن  شدن و خميده لراست، به انحنا مبدّ

 .حلقة زنجير مبدل شده است هبه  الفنيز دوجّه دارد که در آن، گویي  آه

 زآه ايشان گه الف چون سوزن عیسی شفده  

 

 قففة زنجیففر مطففران آمففدهگففاه هم ففون حل 

 (131: 3131خاقانی شروانی،)                 

 در لفاظِ  الف به شکل کوايدا .// اشاره دارد الفراست و باریک شدنبه :چون سوزن شدن الف*

 . کويده نيز دوجّه دارد آهِ

 ز آه ايشان گه الف چون سوزن عیسی شفده 

 

 گففاه هم ففون حلقففة زنجیففر مطففران آمففده 

 (131: همان)                                     

بساتن   کنایه از گره وپ اندر راست بار مياان زدن و مياان را محکاع     :چون لام الف میان بس ن*

 .لام الف.ک.و نيز ر. دمام وجود به خدمت و اطاعت و انجام کاري ایستادن کنایه از با.//است

 بس ه میان، خسروان، پی  توچفون لام الفف  

 

 دل چو الف، قد چو لام ساخ ه در خدم ت، 

 (82: 3148فلکی شروانی، )                   

 .آید، دوجّه دارد که از درکيب این حروف به وجود مي احمد ةبه لفظ و کلم :حیّ الف دال میم*
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 حلقفففةحیّ را کفففه الفففف اقلفففیم داد   

 

  فففففوِ ز دال و کمفففففر از مفففففیم داد 

 (33: 3131نظامی گنجوی،)                    

گاه به هاع   که درحالت درکيب هيچ ا، د  دو حرف با عنایت به شکل خاصّ :الف نپیوس ن بال دا*

نواانة   دال،وون .// شوند، درکيب، کنایه از امري محال و غيرممکن است پيوندند و وصل نمي نمي

نوانة راساتي و درساتي، درکياب، کنایاه از عادم دوافا، و عادم         الفخميدگي و ناراستي است و 

 .عدم هماهنگي است سنخيتّ و

 آری همفففه کفففه ز راسفففت بگريفففزد   

 

 چفففون دال کفففه بفففا الفففف نپیونفففدد    

 (538: 3131خاقانی شروانی،)                 

رویي و وفاداري  کردن دل و نرایت صدانت و یک در اینجا، کنایه از یکتا :دل چون الف ساخ ن*

 .الف.ک.ر .و همدلي است

 الفف  بس ه میان، خسروان، پی  تو چون لام

 

 ساخ ه در خدم ت،دل چو الف، قد چفو لام  

 (82: 3148فلکی شروانی، )                    

زدن و  و بر یکدیگر گاره  زدن خع الف لامیرني دو پا را مانند  :الف خم زدن دو پی، چون لام*

گاري کنایه از نرایت دواف، وساز.//گوتن شدن و یکي خوردن، ادغام کنایه از گره.// به هع پيوستن

 .الف لام. ک.و نيز ر. است آغوشي کنایه از عوقبازي و هع.// است
 چفففون لام الفففف خمفففزده هفففر دو دو پفففی

 

 دو حفففرف از يکفففی جفففنس درهفففم زده    

 (3342: 3131نظامی گنجوی،)                     

 به وجاود  ساز، کلمه و لفظ آز لفظِ الفِبه  سینبا اضافه شدن :سین سلامت در الفِ آز افزودن*

کنایه از کاستن و از بين بردنس شدّ  و حادّ  آز و حارص و طماع، و    .// کنایه از لفظ ساز. آید مي

 . اکردن است دسل ط بر آن پيد

 گففففر ز پففففی سففففازکار درالفففففِ آز 

 

 سففین سففلامت فزودمففی چففه غمسفف ی     

 (518: 3131خاقانی شروانی،)                 
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مانند شده اسات  الف  لامي شتران و مَرکبان، به دراین بيت دست و پا :الف اف اده صد هزارلام*

دارد که از دلاني دست و پاي مَرکباان باه   لادرکيب،اشاره به شکل .// اند که گویي با هع گره خورده

 (731: 3134سجادي، . ک.ر) .لام، الف.ک.ر.وجود آمده است

 الف اف اده يك به يفك   چون صد هزار لام

 

 از دور، دسفففت و پفففای نجیبفففان رهبفففر  

 (233: 3131خاقانی شروانی،)                

کاه در حسااب    الفرا از ن،ر ارزا، با مقاام و ارزا  صفر  :صفر را با الف هم حساب ديدن *

در این بيت، خاناني، صور  خود .// آوردن الفرا در شمار  صفر. ابجد یک است، هع طراز دیدن

مانند کرده  الفمبر را در راستي و منزلت به کرده است و پيا مانندصفر را در ناويزي و بيقدري به 

ل حروف ابجد و از ن،ار ارزشاي، یاک و شابيه یاک      که از ن،ر جایگاه در مقام اوّ الفبه // .است

شاید شاعر . کند ارزا عددي آن را ده مي( یک) الفبر  صفراست نيز دوجّه دارد که افزودن عدد 

جاواري   واسطة هع صفر است و ارزا ندارد، بهکردن خود را که  خواهد ارزا پيدا با این ن،ر مي

 (.صفر،الف)الف، صفر .ک.و نيز ر. با پيامبر که یک است، نوان دهد

 صففورتم را کففه صفففر نففاچیز اسففت    

 

 بففففا الففففف همحسففففاب ديدسفففف ند   

 (535: همان)                                    

باه مرناي درد و رنا، و     اَلَفم  ة، لفظ و کلمالف، لام، میماز نقش سه حرف  :نق  الف لام میم*

 .موق ت، به وجود ميآید
 عشق يعنی کهسرصور  عین شین و قاف در

 

 نقفف  الففف لام مففیم در دل يعنففی اَلَففم    

 (231: همان)                                     

نامت کوايده را   و نوانة کويدگي و راستي و بلندي است و ندِ الف.// ل، ادو حرف  :لام الف *

نوانة خميدگي و ناراستي است و ندِ و نامت خميده را  به آن نسابت   لام،دهند و  به آن نسبت مي

 کنایاه از عادم دوافا، و همااهنگي، و دردضاادّ     .//کنایه از دو ويز راست و خميده است.//دهند مي

دیاده  ل کاه در شاکل حارف     «ا» دواناد باه شاکل    مي لام الف، لبا دوجّه به شکل حرف .// بودن

باا عنایات باه    .// باشاد  مي لاکنایه از لفظ // .شود اشاره کند که کنایه از دواف، و سازگاري است مي
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دساتي و نياز    صال و ائتلاف و ادغام و دوستي و دوافا، و یاک  ، کنایه از پيوستگي و اد لاشکل لفظ 

باا  .// ده، کنایه از هرويز سراپا دو نيع شا لابا دوجّه به شکل .// بازي و وصال است مراشقه و عو،

کنایااه از دواضااع و فرودنااي و .// کنایااه از دکباار و غاارور و بياعتنااایي اساات، لادوجااه بااه شااکل 

گره محکع و وپ  .کنایه از گرهاي که وپ و راست و درهع بندند ،لامالف.// گزاري است خدمت

کنایاه  / ./اسات  خورده وگره پيوسته بافته و درهع هع بهکنایه از هرويزس درهمتنيده و .// اندر راست

کنایاه از خاروج از   .// خورده و آشفته است هع کنایه از به .//درپيچ است از هر ويز پيچيده و پيچ

 .ي و اصلي، و نابودي استعادّ حالت

 الفف  لام بس ه میان، خسروان، پی  تو چون

 

 وار ب ففت  هرکس کفه پفی  نفون کمفان    

 

 زده  الففف خففم دو پففی هففر دو چففون لام 

 

 الف، قد چو لامساخ ه در خدم ت، دل چو  

 (82: 3148فلکی شروانی، )                    

 آمففد زه کمففان الففف در گففردن  چففو لام

 (381: 3185 بیلقانی،)                           

 دو حففرف از يکففی جففنس در هففم زده   

 (3342: 3131نظامی گنجوی،)                 

امت کويده و نحيف و لاغر و بلند را در ن :وار کسی چون نون کردن هلال تن پی  بالای الف*

 . خميده کردن برابر ندّ و نامت کويده و بلند کسي

 نه به بدری برسد هرکه هفلال تفن خفوي    

 

 پففی  بففالای الفففوار تففو چففون نففون نکنففد 

 (25: 3148فلکی شروانی، )                    

 .ندارد( چیزی، هیا)الف . ک.ر:هیا در بر بودن الف*

 ه قففففاف پیکففففر  لففففیکن بففففر کففففو  

 

 هم فففون الفففف اسفففت هفففیا در بفففر    

 (833: 3131نظامی گنجوی،)                    
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 ن یجه گیری

اگروه شرراي سبک آذربایجاني از ن،ر جایگاه خلا، مضاامين هناري و ادباي، در آغااز راه             

ژه سبک هندي هاي بردِ خود یرني، سبک عراني و بوی هاي ادبي و هنري ن ز نسبت به دوره آفرینش

ها به خل، درابير و درکيبا  و مضامين برساخته از حروف الفبا باویژه   ا دامنة دوجّه آننرار دارند، امّ

در  خاقانی شَفروانی  ل سبک آذربایجاني،در ميان شاعران طراز اوّ. ، نابل دأمل و بررسي استالف

اخت مضاامين و دراابير و   مقایسه با دیگر شرراي این سبک، بيوتر از دیگران از حرف الف در سا 

درکيبا  و درابير و دصاویر برسااخته از الافِ   . درکيبا  ادبي و هنري و دصویري برره جسته است

به عنوان شااعر   نظامی گنجوی. خاناني از زیبادرین دصاویر و مضامين هنري در ادب پارسي است

یر و مضامين ادبي و هنري دیگر این سبک، برد از خاناني بيوتر از دیگر شاعران، در آفرینش دصاو

دصاویر شاعرانه و هنرمندانه ن،امي از لطافات و  . از شکل و حالت حرف الف استفاده نموده است

ين مجیرالفدّ . داوان یافات   ظرافت خاصيّ برخوردار است که کمتر در دیگر شرراي این سابک ماي  

اهاي شاعرانه و ادبي از در خل، فض از ن،ر ساختارهاي ذهني، به عنوان شاعر برد از ن،امي بیلقانی

. الف، بيوتر شبيه و نزدیک به خاناني است و درابير و درکيبا  او، رنگ و بوي اشرار خاناني دارد

ین بيلقاني کمتار باه مضامون آفریناي ادباي و      نسبت به خاناني و ن،امي و مجيرالدّ فلکی شَروانی

انگوات شامار فلکاي شارواني      درابير و دصاویر و درکيبا  محدود و. هنري از الف پرداخته است

 .لطافت و ظرافت خاصِ خود را دارد
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 :فهرست برخی منابم و مآخذ

، دصاحيح و درليا، محمّاد آباادي،     ديوان مجیرالفدين بیلقفانی  ، (3111)ین، بيلقاني، مجيرالدّ  -3

 . مؤسّسة داری  و فرهنگ ایران

دصاحيح ضايا الدّین ساجّادي، دراران،     ، ديوان خاقانی، (3131)الادّین،   خاناني شرواني، افضل -1

 .  زوّار

، به اهتماام مراين، دراران، اميرکبيار، واا       برهان قا م، (3111)حسين، دخلف دبریزي، محمّ -1

 .ورارم

، زیار ن،ار محمّادمرين و جرفرشاريدي، دراران، مؤسّساة       لر نامه ،(3133)دهخدا، علي اکبر،   -4

      .  ل تنامة دهخدا و دانوگاه درران، وا  اوّل

، باه کوشاش منصاور ثارو ، دراران،      فرهن  غیاث اللرفا  ، (3111)الدّین،  رامپوري، شرف  -1

 .اميرکبير، وا  اوّل

، واا  اوّل،  فرهن  لرا  و اصطلاحا  و تعبیرا  عرففانی ، (3111)سجّادي، سيّد جرفر،   -1

 .درران، طروري

 .، درران، زوّار، وا  اوّلنیفرهن  لرا  و تعبیرا  خاقا، (3134)سجّادي، سيّد ضيا ،   -3

، به اهتمام و دصاحيح  ديوان فلکی شَروانی، (3141)فلکي شرواني، ابوالن،ام نجمالدّین محمّد،  -1

 .طاهري شراب، درران، ابن سينا

 .، درران، اميرکبير، وا  نرعفرهن  معین، (3131)مرين، محمّد،   -7

، باه دصاحيح وحياد    نظفامی گنجفوی  کلیّفا  خمسفة   ، (3131)ن،امي گنجوي، ابومحمد،   -31

 .دستگردي، درران، اميرکبير

 

 


